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اخلاق و فلسفة سياست

دكتر سيدمحمدرضا احمدي طباطبائي عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع(

چكيده:
اخلاق و آموزه هاي اخلاقي از ارکان مهم قوام زندگي اجتماعي است. ميزان پايبندي 
ادبيات مدني و  به آموزه ها و ارزش هاي اخلاقي که در  شهروندان و دولتمردان 
اجتماعي معاصر از آن به »سرمايه اجتماعي« تعبير مي شود در صيانت از قوام شاکلة 
زندگي اجتماعي در جوامع مختلف از اهميت وافري برخوردار است. بخش مهمي از 
آموزه هاي فلسفي و سياسي کلاسيک در غرب و شرق معطوف به اصلاح ساختار 
اخلاقي جوامع بشري است. در يونان باستان توجه به آموزه هاي جايگاهي ممتاز 
داشت. در شرق اديان بزرگ الهي و توحيدي نيز اصلاح نفوس آدميان و آراستن 
خوي آنان را به منظور نيل به نيکبختي دنيوي و اخروي در درجه نخست اهميت و 
توجه قرار داده بودند. از سوي ديگر تدبير نظام اجتماعي بشر که از آن به »سياست« 
تعبير مي شود با تنظيم نظام و ساختار اخلاقي اجتماع پيوندي ديرينه دارد. حکماي 
اسلامي و يوناني در تقسيم بندي علوم، دو مقوله »اخلاق و سياست« را که هر دو 
معطوف به حوزة عمل و رفتار است در ساحت »حکمت عملي« قرار داده و به بررسي 
نقش آنها در قوام زندگي اجتماعي پرداخته اند. اما از آنجا که ساحت »عمل سياسي« و 
تصميم گيري در عرصة سياست با مصلحت انديشي ها، جلب منافع و دفع مضار توأم 
است رابطه اخلاق و سياست با چالش مواجه مي گردد و تا جايي که تاريخ تحولات 
سياسي اجتماعي بشر گواهي مي دهد، اين چالش و تعارض يا تزاحم معمولاً به سود 
سياست و به ضرر ارزشهاي اخلاقي خاتمه يافته است. در اين نوشتار تلاش مي شود 
تا ضمن مطالعه اجمالي و تطبيقي دو مقوله مزبور در حوزة فلسفه سياسي، به ويژه 
فلسفة سياسي کلاسيک، آموزه هاي ديني و اسلامي جهت واکاوي رابطة اخلاق و 

سياسي در عرصه »سياست عملي« مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد.

كليدواژه: اخلاق، سياست، دين، فلسفه سياسي.
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"اخلاق)Ethics(" و "سياست)Politics(" دو مفهوم مهم و در عين حال چالش برانگيز 
در تاريخ فلسفة سياسي و آراء و انديشه هاي متفكران برجستة سياسي و مكاتب و نحله هاي 
مختلف فكري در طول تاريخ تمدن بشري محسوب مي شود. بررسي گفتمان مربوط به رابطة 
اخلاق و سياست از مناقشه برانگيزترين مباحث مربوط به تاريخ تطور انديشه هاي مربوط به 
ابعاد در جهان سياست در ادوار  از معماهاي پيچيده و ذو  حوزة فلسفة سياسي است. يكي 
گذشتة تاريخي و در جهان معاصر، چگونگي و حدود آميختگي اين دو مقولة مهم از حيات 
 Practical( سياست عملي يا  وتصميم گيري  درعرصة عمل  به ويژه  اجتماعي آدميزادگان 
Politics(است. معماي سياست از آنجا آغاز مي گردد كه به رغم اقبال نظري به پيوستگي 
و آميختگي اخلاق و سياست در آموزه هاي متفكران برجستة سياسي و نحله هاي فكري و 
فلسفي و مصلحان اجتماعي و ديني كه در رأس آنان پيامبران و پرچم داران اديان توحيدي 
قرار داشته اند، بشر در عرصة عمل يا سياست عملي همواره با چالش هاي جدي در پايبندي به 
آموزه هاي اخلاقي از سوي تصميم گيرندگان و كارگزاران عرصة سياست مواجه بوده است. 
ترقيق ضوابط اخلاقي در عرصه سياست در دوران بروز جنگ ها و كشمكش ها به ويژه در 
دوران معاصر و با توجه به توسعه ابزار و آلات جنگي و پيدايش سلاح هاي مرگبار كشتارجمعي 
ابعاد بسيار وسيع تر و دهشت انگيزتري يافته است. بر همين اساس بايد توجه داشت كه بررسي 
جايگاه اخلاق در عرصة سياست و حدود آميختگي آن با سياست، از نيازهاي بسيار جدي 
بشر در دوران جديد به ويژه در حوزه و ساحت روابط بين الملل محسوب مي شود. با توجه 
و  عملي  سياست  عرصة  در  اخلاق  مقولة  به  كم توجهي  يا  و  بي اعتنايي  دهشتناک  ابعاد  به 
عواقب ناگوار آن، مشاهده مي شود كه گروهي از متفكران و صاحب نظران با جمع آوري و 
تأليف آموزه هاي مختلف و با واكاوي در تاريخ فلسفة سياسي كلاسيک، تلاش كرده اند تا 
زنگ خطر پيامدهاي جدايي سياست از اخلاق را در دوران معاصر به صدا درآورند. آقاي 
مكين تاير در دو جلد كتاب با عنوان "اخلاق و سياست"كه توسط دانشگاه كمبريج منتشر 
به ويژه  فلسفه سياسي كلاسيک  از آموزه هاي  با عاريت گرفتن  تا  نموده است  شده تلاش 
آراء و انديشه هاي ارسيلو و آكوئيناس، رابطه اخلاق و سياست را با نگرشي فلسفي_سياسي 

مورد مداقه و مطالعه قرار دهد.)1(
كتاب "عدالت چيست؟")?what is Justice(كه توسط رابرت سولمن و مارک مورفي 
به رشتة تحرير درآمده و توسط دانشگاه آكسفورد منتشر شده است نيز مبين دغدغه هاي جدي 
متفكران نسل جديد پيرامون جايگاه اخلاق و آموزه هاي اخلاقي در عرصه اجتماع و سياست 
است. فصل پنجم كتاب ياد شده ابعاد پيچيده گفتمان مربوط به عدالت اجتماعي كه مبتني بر 

عدالت توزيعي)Distributive Justice(است را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.)2(
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نيكوماخس، پس  از ميلاد در رساله اخلاق  قبل  به ذكر است كه ارسطو چند قرن  لازم 
كرده  قلمداد  اجتماع  در  عدل  شاخته  مهمترين  را  توزيعي  عدالت  عدل،  انواع  تشريح  از 
بود)3(. نگاهي به اسناد و ميثاق هاي گوناگون بين المللي جهت تضمين حقوق انساني از سوي 
مبين دغدغه ها و در عين حال تلاشهاي گروهها و سازمانها و مجامعي است كه  دولت ها، 
جهت اخلاقي كردن هر چه بيشتر سياست و تعميم ضرورت رعايت آن از سوي تمام دولتها 

گام برداشته اند.)4(
در  اخلاقي  قواعد  به  پايبندي  پرچمدار  توحيدي  بزرگ  اديان  در شرق،  ديگر  از سوي 
زردشت  آئين   در  و  باستان  ايران  در  بوده اند.  پيروان خود  براي  اجتماعي  و  فردي  زندگي 
اخلاقيِ  اصول  به  پايبندي  مي شدند،  محسوب  يكديگر  معاضد  سياسي  و  ديني  قدرت  كه 
ارتقاء  و  تعالي روح آدمي  و  نيک شرط رستكاري  نيک و كردار  نيک، گفتار  پندار  مهم 
و  زمامداران  جمله  از  اجتماع  آحاد  تمام  براي  مزبور  اصول  به  پايبندي  شد.  محسوب  آن 
كارگزاران حكومتي نيز شرط تعالي محسوب مي شد. اديان توحيدي ابراهيمي به ويژه آيين 
نيز ضمن دعوت مردم  الهي  پيامبران بزرگ  به عنوان خاتم اديان و  مسيحيت و دين اسلام 
به توحيد و پرهيز از شرک، پايبندي به شرايع الهي و آموزه هاي اخلاقي را جهت آراستن 
خوي آدميان و تصحيح رفتار آنان وجهه همت خود قرار داده بودند. در تاريخ تطور فلسفة 
سياسي در شرق و غرب نيز، دو مقولة اخلاق و سياست و مفاهيم مرتبط با آنها مانند عدالت، 
از  اجتماعي  و  فردي  درستكاري  شهروندي،  و  فردي  حقوق  اعتدال،  و  ميانه روي  برابري، 
ديرباز تا كنون در كانون مناقشات فكري و فلسفي قرار گذاشته اند. كتاب جمهوري افلاطون 
با گفتمان »عدل در اجتماع كه از مفاهيم عمدة مرتبط با مقولة اخلاق و سياست است آغاز 
از ميانه روي  مي گردد)5(. ارسطو هم در رسالة اخلاق خود پس از تشريح فضائل اخلاقي، 
به عنوان بزرگترين فضيلت اخلاقي ياد كرده و برپايي عدل و داد در جامعه را به ميانه روي 
در رفتار كه ريشه در اعتدال نفس آدمي و قواي آن دارد مربوط مي سازد)6(. ارسطو پس از 
تشريح ماهيت عدل و ظلم، رفتار عادلانه را حدوسط ميان ظلم و انطلام مي شمرد. ظلم و ستم 
عبارت است از تجاوز و انطلام عبارت است از تحمل)ستم(. ارسطو اشعار مي دارد: كه مخمّر 
شدن ملكة عدالت در وجود آدمي نتيجة انتخاب حدوسط در امور مختلف است. به باور وي 
عدالت يک نوع حد وسط در انتخاب است و ظلم در دو حدّ و دو طرف افراط و تفريط قرار 
دارد. لذا بي عدالتي يک افراط و تفريط است. به عنوان مثال شخص عادل در مقام تقسيم 
مال، سهم بيشتر را براي خود برنمي دارد و سهم كمتر را براي ديگري نمي گذارد، بلكه عادل 
كسي است كه به هر كس سهم متناسب و مساوي كه درخور اوست بدهد و در موردي كه 

تقسيم بين افراد ديگر باشد، به همين نحو عمل مي نمايد:)7(.
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در  اعتدال  اين  مي بايست  نيز  اخلاقي  به ضوابط  پايبند  و  عادل  كارگزاران  و  زمامداران 
نفس را در وجود خود به عنوان يک ملكه و عادت پيوسته پرورانده باشند تا بتوانند در مقام 

تصميم گيري از افراط و تفريط و تجاوز به حقوق ديگران در امان بمانند.
گرفتن حقوق  ناديده  و  زياده طلبي  نيز  و كشورداري  سياست  در حوزة  اساس  همين  بر 
نتيجه خارج شدن از صراط اعتدال و اتخاذ رفتار و عملكرد افراطي يا  امتيازات ديگران  و 
تفريطي است كه به عقيده ارسطو رفتاري ظالمانه و غيراخلاقي است هر چند فرد يا زمامدار 

ظالم چندان به آن مشعر نباشد.)8(
از طبقة متوسط  بر اساس همين آموزه،  ارسطو همچنين در كتاب ارزشمند »سياست« و 
به عنوان مهمترين فضيلت اخلاقي كه  را  اعتدال  و  ياد كرده  معقول  ميانه و  به عنوان طبقة 
در اين طبقه بيشتر به چشم مي خورد و در تعادل زندگي اجتماعي حائز اهميت است ستوده 
است. ارسطو كاهش تعداد افراد طبقة متوسط در اثر فقر را نشانة بيماري اجتماع و زمينه ساز 

حركتهاي افراطي مانند انقلاب و شورش در جامعه معرفي مي كند.)9(

اخلاق و فلسفة اخلاق
واژه اخلاق در زبان عربي جمع خُلق است. اين واژه به معني سجيه و طبع و عادت، بكار 
رفته است. علم اخلاق يكي از اقسام حكمت عملي است كه حكمت خلقيه يا تهذيب اخلاق 
نفساني  ملكة  به  اصطلاحي  مفهوم  در  را  اخلاق  رازي  مسكويه  ابن  مي شود.)10(.  ناميده  نيز 
و هيئت راسخه اي در نفس مربوط مي كند كه موجب صدور افعال متناسب با آن هيئت و 
حالت نفساني باشد)11(. راغب اصفهاني در مفردات الفاظ قرآن، خَلق و خُلق را از يک ريشه 
دانسته كه اولي از طريق ظاهر و با مشاهده قابل شناخت است اما مفهوم دوم)خُلق(نه از طريق 

بصََر)چشم(بلكه با بصيرت و ارزيابي رفتار آدمي قابل شناسايي است)12(.
خواجه نصيرالدين طوسي نيز خُلق را ملكه نفساني انسان ها در صدور افعال مي داند و در 
تفاوت ملكه نفساني و حالت نفساني مي گويد: »از كيفيات نفساني آنچه سريع الزوال بود آنرا 

حال خوانند و آنچه بطئي الزوال بود آنرا ملكه گويند«)13(.
حكماي اسلامي و يوناني در ادوار گذشتة تاريخي در تقسيم بندي علوم، اخلاق و سياست 
را در ساحت »حكمت عملي« جاي داده و به تشريح موضوع حكمت عملي پرداخته اند. ابن 
سينا فيلسوف برجستة اسلامي در رسالة »الشفاء« ضمن جاي دادن اخلاق در حوزة حكمت 
مي دارد:  اشعار  آنها  تفاوت  تشريح  در  و  پرداخته  عملي  و  نظري  تفاوت حكمت  به  عملي 
»هدف عمدة ما در فلسفه، آشنايي با حقايق اشياء در حد قدرت و توان آدمي است. اشياء 
و اموري كه به نحوي از انحاء واقعيت دارند و همچنين شناخت اموري كه مربوط به حوزة 
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عمل و رفتار است. شناخت اشيائي كه از گروه اول باشند حكمت نظري ناميده مي شود و 
آگاه  و هدفش  غايت  همانا  نظري  مي نامند. حكمت  عملي  را حكمت  دوم  شناخت گروه 
نمودن و تكميل نفس است به اينكه فقط بداند و غايت حكمت عملي آن است كه به آنچه 

مي داند عمل كند)14(.
خواجه نصيرالدين طوسي نيز در كتاب "اخلاق ناصري" اخلاق را در حوزة حكمت عملي 
جاي داده و موضوع حكمت عملي را به سه بخش تقسيم مي نمايد. بخش اول كه مربوط به 
رفتار آدمي است را »تهذيب اخلاق« و بخش دوم را كه مربوط به معاش و معاد و رسيدن 
آدمي به كمال است »تدبير منزل« و از بخش سوم كه مربوط به تنظيم روابط اجتماعي است 

با عنوان »سياست« يا سياست مدُن تعبير نموده است)15(.
گفتمان مربوط به مباحث اخلاقي در شرق و غرب در دو حوزة عمده مورد توجه واقع 
_ اخلاقي است كه از آن تعبير به فلسفة  شده است. حوزة اول مشتمل بر گفتماني فلسفي 
اخلاق مي شود. فلسفة اخلاق شاخه اي از فلسفه است كه ريشة اتصاف افعال به خوبي و بدي 
نيز تعبير  و درستي و يا نادرستي را مورد بررسي قرار مي دهد كه از آن به »اخلاق نقادانه« 
مي شود. مباحث مربوط به حوزة فلسفة اخلاق در حوزة حكمت نظري قرار مي گيرد اما علم 
اخلاق يا اخلااق كاربردي كه پردازش خلق و خوي و رفتار آدمي را هدف قرار داده در 

ساحت حكمت عملي قرار گرفته است.
ابن مسكويه رازي و  نيشابوري،  ابوالحسن عامري  ابن سينا،  فارابي،  مانند  فلاسفة اسلامي 
خواجه نصيرالدين طوسي و همچنين عالمان كلامي اسلامي مباحث مربوط به فلسفه اخلاق را 
مورد بررسي و چالش قرار داده اند. اين چالش در مناظرات اشاعره و معتزله و تشريح ريشة 
حسن و قبح توسط آنان و مسئله عدل الهي به اوج رسيده است. مطالعه تطبيقي آموزه هاي امام 
الحرمين جويني و قاضي عبدالجبار معتزلي به خوبي تفاوت نگرش اشاعره و معتزله به مقولة 

فلسفة اخلاق از منظر »علم كلام« را تبيين مي نمايد)16(.
حوزه دوم در گفتمان اخلاقي برخلاف حوزة اول عمدتاً ناظر به تصحيح رفتار و خلق و 
خوي آدميان و تنظيم روابط آنان با يكديگر و همچنين با خالق هستي است. در ساحت دوم 
كه فارغ از مباني فلسفي حسن و قبح اخلاقي است، پروراندن فضائل اخلاقي در نفوس آدميان 
و تربيت آنان به منظور صدور افعال و كردار صحيح هدف قرار داده شده است. در جهان 
مسيحيت، آموزه هاي اخلاقي آگوستين قديس در كتاب »شهر خدا« و »اعترافات« و همچنين 
ميراث اخلاقي آگوتيناس قديس و در جهان اسلام آثار گرانسنگي مانند »احياء علوم الدين« 
البيضاء« مولي محسن فيض كاشاني در ساحت گفتمان دوم كه  »المهجه  ابوحامد غزالي و 
مربوط به اخلاق عملي يا كاربردي است قرار مي گيرد. گفتمان دوم مستظهر به رهنمودهاي 
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قرآني و روايات منقول از پيامبر اسلام)ص(و ائمه معصومين)عليهم السلام(است.

سياست و قدرت
مقولة قدرت و سياست عملي در جوامع مختلف  بشري داراي قدمتي وافر است، هر چند 
سياست به مثابه علم و پرداختن به آن با استفاده از ابزارها و روشهاي علمي و تجربي كه در 
پديده اي جديد  افكنده  سايه  بيش  و  بشري كم  معارف  تمام حوزه هاي  بر  قرن گذشته  دو 
و  سياسي  دانش  مثابه  به  سياست  ملاحظة  بودن  نوظهور  البته  مي شود.  محسوب  نوظهور  و 
علم سياست عمدتاً مربوط به متدلوژي مطالعه پديده هاي سياسي_ اجتماعي است نه ماهيت 
قدرت و سياست. سياست، از لحاظ نظري با گفتمان تاريخي مربوط به معرفت جامعة بشري 
و مباحث مربوط به قدرت، حكومت، اخلاق و بالاخره نيكبختي و سعادت و از جهت عملي 
با چگونگي اداره امور يا به تعبير حكماي اسلامي با تدبير مدن پيوند خورده است. در حوزة 
سياسي  ادبيات جديد  همچنين  و  متون كلاسيک  انبوه  بررسي  با  سياسي،  دانش  و  سياست 
دوگونه پرسش رخ مي نمايد. الف: پرسش هاي گذرا و مقطعي كه مربوط به زمان و مكان 
خاص بوده و فاقد جامعيت است. ب: پرسش ها و سؤا ل هاي پايدار. دسته دوم از پرسش ها، 
فيلسوفان  و  متفكران  انديشه هاي  و  سياسي  فلسفة  حوزة  در  دار  دامنه   و  پايدار  پرسش هاي 
سياسي است. پرسش از ماهيت اجتماع و توجيه روابط اجتماعي آدميزادگان، ماهيت دولت 
و چگونگي ظهور آن، ضرورت يا عدم ضرورت حكومت، حكومت مطلوب و ويژگي هاي 
اخلاق  رابطة  و  سياسي  و  نظام هاي اجتماعي  در  اخلاق  جايگاه  همچنين  و  حكمران خوب 
از مهم ترين دغدغه ها و پرسش ها و  و سياست در عرصه عمل و تصميم گيري زمامداران، 
مباحث پايدار در فلسفة سياسي و ادبيات سياسي در تاريخ حيات اجتماعي آدميزادگان به 
ويژه در مغرب زمين بوده است. پاسخ به اين پرسشها، گفتمان جامع و گرانسنگي را در فلسفة 

سياسي و آموزه هاي خردورزان سياسي و مصلحان اجتماعي متبلور ساخته است.
قدرت نيز كه آن را جوهر علم سياست دانسته اند با اجتماع بشري از ديرباز عجين بوده 
است. در مغرب زمين و به دنبال تحولات سياسي و اجتماعي گسترده، سياست و قدرت و 
به تبع آن موضوع اصلي دانش سياسي با فراز و فرودهاي گوناگون مواجه بوده است. تحول 
 ،)Cosmo Polis(يوناني به جهان وطني يا جهان شهري رومي)city-state(دولت شهري
پيدايش امپراتوري مسيحي مبتني بر آئين مسيحيت و سپس زوال قدرت سياسي امپراتوري 
انقلابهاي مشروطه، بسط  مسيحي، پيدايش حكومتهاي ملي و دكترين حاكميت و پيدايش 
نظريه قرارداد اجتماعي)Social Contract(توسط هابز، لاک و روسو در قرن هيجدهم 
و مآلاً ظهور نظامهاي دموكراتيک و ازطرف ديگر پيدايش مكاتب، ايدئولوژيها و احزاب 
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سياسي، مبين ظهور پارادايم جديد در جهان سياست و روابط اقتدارآميز آدميان در دوران 
تبيين قدرت كه برخي صاحب نظران در آموزه هاي جديد آن را در  معاصر است. مدلهاي 
چهار مدل داوطلبانه)Voluntarism(مدل هرمنوتيكي يا ارتباطي، مدل ساختارگر و مدل 
پسامدرن طبقه بندي كرده اند)17(. با مؤلفه هاي پايدار در معرفت سياسي از جمله رابطه اخلاق 
و سياست پيوند و قرابت دارد. هر جا سخن از قدرت است، سخن از اخلاق نيز به ميان خواهد 
آمد. به تعبير راسل قدرت در علوم اجتماعي و سياسي مانند انرژي در فيزيک است و طرفه 
آنكه قدرت مانند انرژي سيال و داراي اشكال گوناگون است)18(. يک روي سكة سياست، 
شناخت قوانين حاكم بر اين تبدلّات و پيوستگي اشكال آن و روي ديگر سكة سياست، تبيين 

رابطه اين مقوله و مؤلفه مهم حيات آدميزادگان با هنجارها و ارزشهاي اخلاقي است.

گفتمان اخلاق و سياست در تاريخ فلسفه سياسي
و  فيلسوفان  سياسي  انديشه هاي  و  سياسي  فلسفه  در  سياست  و  اخلاق  گفتمان  بررسي 
تأليفي جامع است،  نيازمند تدوين  متفكران برجسته مغرب زمين در ادوار مختلف تاريخي 
تبارشناسي  مي دارد:  اشعار  موضوع  ادبيات  به  ورود  درآمدي جهت  و  مدخل  عنوان  به  اما 
گفتمان اخلاق و سياست در فلسفه سياسي يونان باستان عمدتاً به آموزه هاي حكماي ثلاثه 
از ميلاد حضرت  قبل  به چند قرن  ارسطو كه قدمت آن  افلاطون و  يعني سقراط،  آن ديار 
و  معتقدات  در  ديالكتيک  روش  با  هرچند  سقراط  مي شود.  مربوط  بازمي گردد  مسيح)ع( 
اثبات اهميت ارزشها و هنجارهاي  به دنبال  اما مآلاً  باورهاي عمومي تخم ترديد مي افشاند 
اخلاقي و ابتناء ارزشها بر علم و آگاهي صحيح بود. سقراط رعايت مطلق قانون در جامعه 
باشد  فرد  زيان  به  را گرچه  اجتماعي  مقررات  به  پايبندي  و  از شهروندان طلب مي نمود  را 
لازمه استواري هنجارهاي اخلاقي در اجتماع مي شمرد)19(. افلاطون در كتابها و آثار سياسي 
در  اخلاق  جايگاه  از  سياستمدار  رساله  و  نواميس  يا  قوانين  جمهور،  رساله  يعني  خويش 
اجتماع و سياست سخن گفته است. افلاطون پروراندن فضايل اخلاقي و روحي را در كنار 
پرورش جسم شهروندان مورد تأكيد قرار مي داد و چنين وظيفه اي را به متوليان قدرت سياسي 

مي سپرد)20(.
آموزه هاي  اساس  و  مي شود  آغاز  عدل  بحث  افلاطون)Republic(با  جمهور  كتاب 
افلاطون دربارة عدل، به مسئله اخلاق در جامعه و سياست مربوط مي شود. افلاطون در رساله 
جمهور، اين سؤال را مطرح مي نمايد كه اساس تعهد اجتماعي و اخلاقي چيست و شهروند يا 

زمامدار عادل و پايبند هنجارهاي اخلاقي داراي چه بايسته هايي است؟
فلسفه سياسي ارسطو شاگر نامدار افلاطون نيز با فلسفه اخلاق وي داراي نقطه تلاقي مهمي 
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است. مهمترين وجه اشتراک و تلاقي »ستايش اعتدال و ميانه روي در تمام امور« است. اين 
ديدگاه ارسطو بر آموزه هايي در حوزة فلسفة سياسي وي نيز سايه افكنده است.

بود كه  باور  اين  بر  ميانه روي مي دانست و  اعتدال و  را  بالاترين فضيلت اخلاقي  ارسطو 
افراط و تفريط قرار دارند. شجاعت حدوسط  فضائل اخلاقي علي الاصول ميانگين دو حد 

ميان ترس و بي باكي و بخشش حدوسط ميان اسراف و امساک است.
نظريه اعتدال و ميانه روي كه اساساً يک آموزه اخلاقي است و ارسطو در كتاب »اخلاق 
همين  بر  و  يافته  تعميم  نيز  وي  سياسي  فلسفه  حوزة  به  است  پرداخته  آن  به  نيكوماخس« 
اجتماعي سخن گفته است.)21(دفاع  نظام  تعادل  از نقش آن در  اساس در كتاب »سياست« 
ارسطو از حكومت طبقه متوسط و نقش اين طبقه در تعادل نظام اجتماعي از آثار اندماج و 
آميختگي آموزه هاي اخلاقي و سياسي ارسطو در اين حوزه محسوب مي شود. كتاب »اخلاق 
»نيقوماخيا«  يا  نيقوماخس«  إلي  »الاخلاق  عنوان  با  آن  از  عربي  در مصادر  نيكوماخس« كه 
ياد شده رساله اي است كه ارسطو خطاب به فرزند خويش به رشتة تحرير درآورده است. 
رسالة اخلاق ارسطو مشتمل بر ده فصل است. اين كتاب توسط »حنين بن اسحاق« مترجم 
برجستة دورة عباسي به عربي ترجمه شده است. ابونصرفارابي اولين فيلسوف برجستة اسلامي 
است كه به اين رسالة اخلاقي توجه كرده و شرحي بر آن نگاشته است. ابوالحسن عامري 
ابن مسكويه  الانسانيه«،  السيره  في  الاسعاد  و  السعاده  ه. ق(در كتاب  نيشابوري)متوفي 381 
اندلسي)متوفي  باجّه  ابن  تطهيرالاعراق«  و  »تهذيب الاخلاق  ه.(در رسالة  رازي)متوفي 421 
533( در رسالة »تدبير المتوحد« و رسالة »الوداع« و همچنين ابن رشد)متوفي 533( و خواجه 
استناد  اخلاقي  مباحث  تشريح  در  ارسطو  از  مزبور  به رسالة  نصيرالدين طوسي)متوفي672( 
نموده اند. امام محمد غزالي، فقيه متالهّ و صوفي مشرب و دانشمند برجستة اسلامي نيز عليرغم 
ستيز با برخي آموزه هاي فلسفي و مخالفت با حكماي اسلامي در رسالة »نصيحه الملوک« از 

»پندنامة ارسطاطاليس« نام برده كه اشاره به همان رسالة اخلاق ارسطو است)22(.
ايران متفكران اسلامي در ادوار گذشتة تاريخي كه مي بايست از آن  در جهان اسلام و 
دوران با عنوان »دوران انديشه هاي كلاسيک اسلامي« نام برد در حوزه هاي مختلف فلسفي، 
با گفتمان هاي متفاوت پيرامون اخلاق و سياست سخن گفته اند.  ديني و سياستنامه نويسي، 
حوزه و گفتمان فلسفي _ سياسي در جهان اسلام كه با آموزه هاي ابونصرفارابي پيوند خورده 
و فيلسوفان بعد از وي نيز از آراء و انديشه هاي او در حوزة سياست فلسفي تأثير پذيرفته اند 
بيشتر متمايل به فلسفه سياسي يونان باستان به ويژه سياست افلاطون و اخلاق ارسطو است هر 
چند تأثير آموزه هاي ديني و اسلامي بر تفكر آنان حتي به اعتقاد مستشرقين غيرقابل ترديد 
است. به تعبير رُزنتال فلاسفة اسلامي در درجة اول مسلمان و تحت تأثير تعاليم اسلامي بوده 
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و درمرتبة بعد شارح فلسفة اخلاقي و سياسي يونان باستان بوده اند)23(.
در حوزة دوم كه مشتمل بر گفتمان معطوف به سياست ديني است، ابوحامدغزالي پرچمدار 
دفاع از سياست اخلاقي و آميختگي اخلاق و سياست است. غزالي با استناد به آيات قرآني 
و احاديث و همچنين با توجه به مسئلة معاد و پاسخگويي همة آدميان در پيشگاه عدل الهي، 
در  هجري  پنجم  قرن  در  غزالي  است.  اسلام  جهان  در  اخلاقي  سياست  جدي  مدافعان  از 
آثار اخلاقي و سياسي ارزشمند خود يعني رسائل »احياء علوم الدين«، »نصيحه الملوک« و 

»كيمياي سعادت« از آميختگي اخلاق و سياست سخن گفته است.
در حوزة سوم كه ناظر به گفتمان معطوف به سياست عملي يا كاربردي است و در جهان 
اسلام خواجه نظام الملک طوسي وزير نامدار سلجوقيان با حدود سي سال وزارت و تأليف 
كتاب »سياست نامه يا سيرالملوک« پرچمدار آن محسوب مي شود، رابطة اخلاق و سياست به 
بهانة مصلحت كم رنگ شده و اخلاق در خدمت سياست و قدرت قرار مي گيرد. اصالتي كه 
خواجه براي حفظ قدرت قائل شده از عوامل اصلي كم رنگ شدن اخلاق در حوزة سياست 

عملي است.

ماكياولي و جدايي اخلاق و سياست
در تاريخ فلسفة سياسي غرب، سكة جدايي اخلاق از سياست به نام ماكياولي ضرب شده 
است.نيكولو ماكياولي)1527-1469(در تاريخ فلسفة سياسي كلاسيک غرب در گفتماني كه 
مربوط به حوزة اخلاق و سياست است از شهرت وافري برخوردار است. ماكياولي با تأليف 
كتاب شهريار »Prince« نام خود را به عنوان منادي سياست غير اخلاقي در غرب پرآوازه 
كرد. ماكياولي كه در ساحت سياست عملي داراي تجاربي وافر بود، با استظهار به تجارب 
شخصي و مطالعه تاريخ زمامداران گذشته و با اصالت دادن به حفظ قدرت سياسي به هر شيوة 
ممكن، از جدايي اخلاق و سياست به بهانة حفظ مصلحت شهريار و كشور با ادبياتي خاص و 
بي پروا سخن گفت. ماكياولي بر اين باور بود كه حوزة سياست عملي علي  الاصول با آنچه او 
در كتاب »شهريار« به تصوير كشيده تطابق دارد. وي كوشيد با تشريح زواياي پنهان سياست، 
نقاب از چهرة واقعي سياست در عرصة عمل بردارد. اما ماكياولي پا را از اين مرحله در كتاب 
شهريار فراتر نهاده و به صراحت از شهريار مي خواهد كه به منظور تثبيت و بقاء قدرت از هر 
شيوة ممكن هر چند غيراخلاقي بهره جويد. سوءشهرت ماكياولي در تاريخ فلسفة سياسي 
در غرب عمدتاً معطوف به بخش دوم يعني توصيه هاي غيراخلاقي وي به شهريار به ويژه در 
فصل هيجدهم كتاب شهريار است. ماكياولي به ظاهر با آموزه هاي آئين مسيحيت پيرامون 
اخلاق فردي مخالفت نمي كرد اما مي كوشيد اين آموزه ها را در سياست عملي ناكارآمد و 
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گاه مضر به حفظ و صيانت از قدرت سياسي معرفي نمايد)24(.
به  ماكياولي  غيراخلاقي  توصيه هاي  از  مشحون  كه  شهريار  كتاب  درفصل هيجدهم 
زمامداران است، ماكياولي خلف وعده، نيرنگ، دروغ و استفاده از زور و به عبارت ديگر 
استفاده از هر وسيله براي حفظ قدرت را در صورت لزوم توصيه مي كند، و با عبارات انديشه 

برانگيزي مي گويد:
»همه مي دانند كه چه نيكوست شهريار در گفتار صادق و خوش قول و در عمل درست 
است  داده  نشان  ما  روزگار  تجربه هاي  وجود  اين  با  پيمان(باشد،  و  قول  به  كردار)پايبند 
ارجي  پاكدلي  به  كه  بوده اند  آناني  داده اند  انجام  گران  و  بزرگ  كارهاي  كه  پادشاهاني 
ننهاده اند و با زيركي و نيرنگ توانسته اند سرانجام بر كساني كه راستي و درستي پيشه كرده 
پيروز شوند)25(. ماكياولي با فراست دريافته بود كه »مردم آن قدر ساده و اسير نيازهاي آني و 
روزمرة خود هستند كه هر گاه كسي بخواهد آنان را فريب دهد به آساني موفق خواهد شد«.

)26(ماكياولي از دو شيوه در حكمراني سخن مي گويد: شيوه اول مبتني بر قانون و منطق است 
و راه دوم مبتني بر زور. شيوة نخست را انساني و راه دوم را حيواني مي خواند اما شيوة نخست 
را غيرمؤثر و توسل به شيوة دوم را اجباراً ضروري مي  شمرد. ماكياولي از شهريار مي خواهد 
كه خصال شير و روباه را توأمان به كار برد. آشنا بودن به صفت روباه باعث شناسايي دام ها 

مي گردد و داشتن خصلت شير باعث فرار گرگها مي شود)27(
ماكياولي بر اين باور بود كه براي تودة مردم ظواهر رفتار زمامداران حجت و معيار داوري 
است. لذا تظاهر به داشتن صفات پسنديده از جمله دينداري را براي شهريار ضروري مي دانست. 
ماكياولي مي گفت »داوري مردم در چشمهاي آنان است نه در دستهايشان«. به اين معني كه 
همه مي توانند ببينند ولي فقط گروه اندكي مي توانند لمس كنند و آن گروه  نيز جرأت مخالفت 

با عقيدة اكثريت كه قدرت و عظمت شهرياري مساعد داوري آنان است را ندارند)28(.
گفته هاي ماكياولي به خوبي نشان مي دهد كه او بدون ملاحظات ديني و اخلاقي صرفاً 
به نيل به قدرت و تثبيت امنيت مي انديشد و در حوزة سياست هرگاه اصالت قدرت و حفظ 
البته  مي نمايد.  اجتناب ناپذير  استنتاجي  چنين  داده شود،  قرار  ممكن هدف  شيوة  هر  به  آن 
ماكياولي و به سوء عاقبت و بدنامي و بدفرجامي چنين شهرياراني نيز واقف بود و در رسالة 
ديگرش به نام "گفتارها Discourses " اشعار مي دارد: »آموزه هاي ماكياولي در تعارض 
آشكار با جدي با آموزه هاي ديني و توحيدي است كه اساس رفتار آدميان اعم از زمامداران 
و فرمانبرداران را در پايبندي به ضوابط اخلاقي و انساني مي شمرد و رستاخيز يا به تعبير غزالي 
»نفس بازپسين« را روز داوري الهي دربارة رفتار تمام انسانها از جمله متوليان قدرت سياسي 

مي شمرد.
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رويکرد اخلاقي كانت در سياست
كانت فيلسوف برجسته آلماني در قرن هيجدهم مدافع جدي آميختگي اخلاق و سياست 
عقد  نقد  كتاب  در  كانت  است.  هيجدهم  قرن  در  زمين  مغرب  مشهور  فيلسوفان  ميان  در 
داوري  چگونگي  و  آدمي  باورهاي  عملي)Critique of Practical Reason(دربارة 
انسان دربارة مفاهيم مختلف و درک آنها به ويژه مفاهيم متافيزيكي مانند خداوند يا روح 

سخن مي گويد.)29(
كانت در اين كتاب نيز بر مسئله نقش وجدان اخلاقي آدميزادگان در داوريها و قضاوت ها 
متمركز مي شود و فرمان وجدان آدمي را فرماني صريح و مطلق مي شمرد و فرمان وجدان را 
اخلاقي و غيرمقيد به امور ديگر معرفي مي  كرد. كانت جمله معروفش را كه در كتاب ديگرش 
يعني »قانوني اخلاقي« بيان كرده مبني بر اينكه »فقط مطابق دستوري عمل كن كه به موجب آن 

بتواني و در عين حال اراده كني كه آن دستور به صورت قانون كلي در آيد«.)30(
در رساله نقد عقل عملي نيز اين ديدگاه را توضيح مي دهد. با باور وي ما از راه احساس 
وجداني و شهودي مستقيم خويش و نه از راه استدلال و قياس مي دانيم كه بايد از اعمالي 
كه در صورت تعميم و انتشار زندگي اجتماعي را غيرممكن مي سازد خودداري كنيم. كانت 
مي گويد: »اگر من با يک دروغ بخواهيم پيماني را زيرپا بگذارم به هيچ وجه نمي توانم قبول 
كنم كه دروغ يک قانون عام باشد. زيرا با چنين قانوني هيچ گاه پيمان و وعده اي در جهان 
استوار نخواهد شد«)31(. و از اينجا اين احساس در من به وجود مي آيد كه هيچ وقت دروغ 

نگويم هرچند نفع و مصلحت من به ظاهر ايجاب نمايد.
به عقيده وي در حوزة  نيز تعميم مي دهد.  به حوزة سياست  به اخلاق را  پايبندي  كانت 
بايد تابع همان  عمومي نيز آدميزادگان اعم از حكمرانان و فرمانبرداران در مقابل يكديگر 
حكم وجدان  اخلاقي باشند.كانت در رسالة »متافيزيک اخلاقيات« از وظايف اخلاقي آدميان 
نسبت به يكديگر و نسبت به خويش و مباني آن سخن گفته و به بررسي تطبيقي وظايف و 

تكاليف ديني با تكاليف اخلاقي پرداخته است.)32(
كانت در مقالة »صلح پايدار« كه در سال 1795 يعني هنگامي كه كانت 71 ساله بود منتشر 
كرد از سياست غيراخلاقي حاكم بر دولتهاي اروپايي به شدت انتقاد كرد و لشكركشي هاي 
ظالمانه اروپاييان به قاره هاي ديگر و استعمار و استثمار انسانها در سرزمينهاي ديگر را محكوم 
نمود. كانت مي گفت: »اروپاييان قدم نهادن به سرزمينهاي ديگر را فتح مي نامند و هنگامي كه 
سرزمينهاي ديگر مانند آمريكا، هند، زنگبار و دماغة اميد را كشف كردند خيال كردند كه 
اين ممالک بي صاحب هستند، زيرا ساكنان اصلي را آدم حساب نكردند... تمام اين اعمال 
را اقوامي مرتكب شدند كه دم از تقوا و درستكاري مي زنند در حالي كه ظلم و ستم را مانند 
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آب خوردن حلال مي دانند و خود را برگزيده ترين افراد دين صحيح مي پندارند«)33(.
و  منافع  با  اخلاقي  وجدان  حكم  و  اخلاقي  آموزه هاي  تعارض  از  خوبي  به  كانت  البته 
مصالح فردي يا سياسي)در موارد خاص(آگاه بود اما مي كوشيد اين تعارض يا تزاحم را به 
نفع اخلاق در حوزة سياست عملي حل كند همانگونه كه هيوم در بحث خود پيرامون »دانش 

و ارزش« به اين معماي مهم پرداخته است)34(.

پيوستگي اخلاق و سياست در فلسفه سياسي اسلام
فراگير  و  جامع  احكامي  و  شريعت  داراي  توحيدي،  اديان  خاتم  عنوان  به  اسلام  دين 
است. اين جامعيت باعث تعميم شرايع ديني از حوزة خصوصي به حوزة عمومي است. در 
جهان بيني اسلامي، تمام افراد و آحاد بشر اعم از زمامداران و فرمانبرداران مخاطب احكام 
ديني و رهنمودهاي اخلاقي اند. در آموزه هاي اسلامي از دنيا به عنوان منزلگاه و از آخرت 
به قرارگاه و وطن ياد شده و از لزوم بازخواست تمام افراد در جهان آخرت و رستاخيز الهي 
سخن به ميان آمده است. بازخواستي كه نه تنها متوليان قدرت از آن استثناء نشده اند بلكه به 

دليل اختيارات گسترده با مسئوليت مضاعف مواجه اند.
در فلسفه سياسي اسلام پارادايم حاكم بر رفتار و عملكرد زمامداران در فضايي اخلاقي 
ترسيم شده است. به طور كلي در تبيين رابطة اخلاق و سياست دو نگرش و ديدگاه عمده 
وجود دارد. ديدگاه اول مبتني بر اصالت مطلق قدرت سياسي و تثبيت و توسعة آن به هر وسيلة 
ممكن است. چنين نگرشي طبيعتاً به تعدي از اصول و قواعد اخلاقي در حوزة قدرت سياسي 
منجر مي شود. ماكياولي در تاريخ فلسفه سياسي كلاسيک در غرب پرچمدار چنين تفكري 
محسوب مي شود و مكتب ماكياوليسم با بي اعتنايي به آموزه هاي اخلاقي در عرصة سياست 
عملي پيوند خورده است. ديدگاه و نگرش دوم مبتني بر اصالت ارزشهاي انساني و اخلاقي در 
ساحت زندگي خصوصي و عمومي است. از ديدگاه دوم كه قدرت را در چهارچوب ضوابط 
اخلاقي مجاز به اعمال حاكميت مي داند مي توان به »سياست اخلاقي« تعبير نمود. در ديدگاه 
دوم اخلاق و سياست به هم آميخته شده است. همانگونه كه گفته شد در ميان فلاسفة مغرب 
زمين كانت مدافع جدي سياست اخلاقي است. فلسفة سياسي در اسلام نيز مبتني بر آميختگي 
اخلاق و سياست در ساحت قدرت سياسي و سياست عملي است. پيامبر اكرم)ص(در حديث 
مشهوري كه هم در منابع سنت و هم در منابع روائي شيعه ذكر شده فرمودند: »بعُثتُ لِاتُمّمَ 
لِاتُمّمَ مكارم الاخلاق«)35(. يعني من براي تكميل و تتميم مكارم  »بعُثتَ  يا  صالحَ الاخلاق« 
پيامبري مبعوث شدم. ديني كه رسالت خويش را تكميل مكارم اخلاقي معرفي  به  اخلاقي 

مي كند نمي تواند در حوزة قدرت سياسي از اخلاق فاصله بگيرد.
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سياست اخلاقي در اسلام كه مستظهر به رهنمودهاي قرآني است توسط پيامبر اكرم)ص(
و  معرفي  اسلام  بامداد  در  حكمراني  و  سياست  حوزة  علي)ع(در  اميرالمؤمنين  حضرت  و 
توسط آن بزرگواران در حكمراني اتخاذ گرديد و سياست غيراخلاقي نيز توسط معاويه و 
عمروعاص و سپس يزيد بن معاويه پي ريزي شد. معاويه با اتخاذ رويكردي غيراخلاقي در 
سياست در كوتاه مدت به اهدافي نائل گرديد اما اميرمؤمنان به دليل موظف بودن به رعايت 
اصول ديني و اخلاقي در سياست با موانعي در پيشبرد اهداف مواجه گرديد. چنين وضعيتي 
موجب شد كه گروهي به حضرت امير عليه السلام خرده گيري نمايند و بگويند كه معاويه 
از شما باهوش تر و باكياست تر است. پاسخ امام علي)ع(به ايراد گروه ياد شده انديشه برانگيز 
و در عين حال مؤيد لزوم اتخاذ سياست اخلاقي در اسلام از سوي حكمرانان و كارگزاران 

حكومتي است. زيرا حضرت امير)ع(در پاسخ فرمودند:
»... به خدا سوگند معاويه از من زيرک تر نيست. او پيمان شكني و گنهكاري)مكر و حيله(

پيمان شكنان  از زير ک ترين مردم مي بودم. ولي  نبود، من  ناپسند  پيمان شكني  اگر  مي كند. 
گنهكارند و گنهكاران اهل فجور و نافرماني و هر پيمان شكني را روز قيامت پرچمي است 
كه بدان شناخته مي شود اين بيان روشن و بسيار مهم حضرت امير)ع(در مصادر روايي ديگر 
از جمله »وسائل الشيعه«، »جامع احاديث الشيعه« و »ثواب الاعمال و عقاب الاعمال« با اندكي 

تفاوت ذكر شده است.)36(.
نكتة مهمي كه در بيان امام علي عليه السلام وجود دارد معطوف به عدم جواز شرعي جهت 
استفاده از روش هاي غيراخلاقي مانند پيمان شكني و مكر و عذر در ساحت سياست عملي 
اين روش ها  از  اشعار مي دارند كه كسي  امير)ع(به صراحت  است. حضرت  و كشورداري 
امير)ع(به  پايبندي حضرت  بود.  بازخواست و معاقبَ خواهد  نمايد در جهان ديگر  استفاده 
به زمان صلح و شرايط مسالمت آميز اختصاص نداشت بلكه  قواعد اخلاقي و انساني صرفاً 
و  اخلاقي  رفتار  از  گوناگوني  مصاديق  مي يافت.  تعميم  دشمنان  با  جهاد  و  جنگ  زمان  به 
بزرگ منشانة امام در جنگها و جهاد ديني در منابع تاريخي ذكر شده است. از جمله در نبرد 
صفين. حضرت امير)ع(برخلاف رفتار معاويه از بستن آب بر روي سربازان و جنگجويان وي 
خودداري كردند و به معاويه پيام فرستادند: »ما آن رفتاري كه تو با ما كردي با تو نمي كنيم، 

بياييد آب برگيريد كه ما و شما در بردن آب برابريم«)37(.

مهمترين مؤلفه هاي سياست اخلاقي در اسلام
سياست اخلاقي در فلسفه سياسي و اجتماعي اسلام با توجه به شاخص ها و مؤلفه هايي قابل 
شناسايي و رديابي است. مهمترين مؤلفه هاي مزبور را مي توان در مواردي كه ذيلًا يادآور 
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مي گردد بيان نمود.
1( ضرورت تطابق ميان گفتار و كردار

و در حوزة  بيان شده  عام  به شكل  اسلامي  منابع  در  و  ديني  ادبيات  در  مهم  اين آموزه 
سياست رعايت آن اهميت مضاعف مي يابد، زيرا رفتار زمامداران مورد اقتباس و تقليد تودة 

مردم قرار مي گيرد. به تعبير زيبا و رساي سعدي
برآورند غلامان او درخت از بيخ اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبـي  
زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد 

لازم به يادآوري است كه ماكياولي در كتاب "گفتارها" نيز به تأثير رفتار سوء زمامداران 
فساد  از  ناشي  مردم  "فساد  عنوان  با  فرازي  در  و  پرداخته  مردم  بر  حكومتي  كارگزاران  و 

زمامداران است" به تشريح موضوع پرداخته است)38(.
در حوزة  ويژه  به  زمينه  اين  در  انديشه برانگيزي  روايات  اسلامي،  روايي  معتبر  منابع  در 
معطوف به قدرت و سياست بيان شده است. مرحوم كليني)ره(در كتاب شريف اصول كافي 
بستايد و بر خلاف  بغيره! هر كس عدالتي را  عَمِلَ  و  با عنوان »مَن وَصَف عَدلاً  در فرازي 
به خوبي  است كه  پرداخته  مهمي  به روايات  نمايد  برخلاف گفتار خويش(عمل  آن)يعني 
ضرورت تطابق گفتار و كردار را به ويژه از سوي حكمرانان و متوليان قدرت سياسي نشان 
مي دهد)39(. چنين آموزه هايي در بسياري از كتب روايي مورد تأكيد قرار گرفته است. قرآن 

مجيد نيز مي فرمايد گناه بزرگي است كه بگوييد آنچه را كه خود انجام نمي دهيد.
2( پايبندي به تمام تعهدات و ميثاقها

اخلاقي شمرده  شده  فضائل  مهمترين  از  تنها  نه  پيمانها  تمام  به  پايبندي  و  عهد  به  وفاي 
بلكه داراي آثار و پيامدهاي مهمي در عرصة اجتماع و سياست است. لذا حضرت علي عليه 
السلام اشعار مي دارند كه در ميان واجبات الهي، هيچ واجبي به اهميت وفاي به عهد وجود 
بين المللي است. نظام  اجتماعي و حتي  نظام  اين اصل، موجب حفظ  به  پايبندي  ندارد)40(. 

و  ملل محسوب شده  سازمان  قضايي  ارگان  كه  »ديوان بين المللي دادگستري«  برهمين اساس 
وظيفه حل و فصل دعاوي ميان كشورها در جهان معاصر را عهده دار است، قرار داد را به 

عنوان اولين و مهمترين منبع در حل و فصل دعاوي ميان دولتها معرفي مي نمايد.
به عهد و  ايمان آورده ايد  ابتداي سوره مائده مي فرمايد: »اي كساني كه  قرآن مجيد در 
پيمانها وفا كنيد«. اين آيه كه به تعبير مرحوم علامه طباطبائي دعوت عام به پايبندي به تمام 
پيمان ها و قراردادها و پرهيز از نقض تعهدات است و در روايات عامه و خاصّه آمده است 
كه »انهّا ناسخه غيرمنسوخه« از آخرين آياتي است كه بر پيامبر اكرم صلوات الله عليه نازل 

شده است.)41(.
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سيره پيامبر اسلام)ص(به خوبي مبين پايبندي به تعهدات حتي با كفار و دشمنان است. به 
عنوان مثال در تاريخ صدر اسلام مشاهده مي شود كه پيامبر اكرم)ص(بر اساس يكي از مفاد 
قرارداد صلح حديبيه، ابوجندل و ابوبصير دو تن از مسلمانان پناهنده شده به ايشان را به قريش 
بازگرداند و در ضمن جملاتي خطاب به ابوجندل فرمودند: »... اناّ لانعَذرُبهم ما به آنها خيانت 
برانگيزي در  انديشه  نهج البلاغه رهنمودهاي مهم و  نمي كنيم«.)42(. حضرت علي)ع(نيز در 
اشتر  به مالک  به دشمنان خطاب  نسبت  پيمانها حتي  قراردادها و  تمام  به  پايبندي  ضرورت 

بيان نموده اند.
3( لزوم پرهيز از بکارگيري مکر و فريب در حوزة قدرت سياسي

در آموزه هاي اسلامي، پايبندي به اصول اخلاقي و ديني در تمام شئون زندگي مسلمانان 
به  پايبندي  ساية  مي بايست  دارد  مسلماني  دعوي  كه  انساني  است.  گرفته  قرار  تأكيد  مورد 
اصول مزبور بر تمام اعمال و حركات و گفتار و كردارش مستولي باشد و رخصتي براي نقض 
حريم هاي اخلاقي و انساني نه تنها در حوزة سياست وجود ندارد بلكه سيرة پيامبر اكرم)ص(

و حضرت امير)ع(به ويژه در دوران حكومت به روشني مؤيد آميختگي اخلاق و سياست در 
ساحت رفتار سياسي است.

با  بروز و ظهور  زمينه  بيشترين  اخلاقي كه در حوزة قدرت سياسي  مهم  رذائل  از  يكي 
از  پيامدهاي گسترده را دارد مكر و حيله است. عالمان اخلاق عملي اين صفت مذموم را 
»مهلكات عظيمه« دانسته اند)43(. تاريخ قدرت سياسي در جهان نيز در حوزة سياست عملي 
آميخته به اين صفت مذموم و ناپسند است. گناه و آثار نامطلوب بكارگيري مكر و فريب 
از ايذاء و اذيت بيشتر و افزون تر است، زيرا كسي كه مي داند ديگري در مقام آزار و اذيت 
اوست با احتياط رفتار مي كند تا خود را حتي المقدور حفظ كند. اما فرد غافل و بي خبر كه 
نسبت به توطئه مكارانه اشراف ندارد چگونه مي تواند چنين احتياطي را در رفتار داشته باشد و 
ناخواسته و ناجوانمردانه در دام مكر و حيلة ديگري گرفتار مي شود. مكر و حيله از مصاديق 
خيانت شمرده مي شود و از مؤمنان خواسته شده كه از اينگونه امور غيراخلاقي دوري كنند. 
روايات متعددي در منابع اسلامي وجود دارد. شيخ صدوق)ره(كه از اعاظم فقهاء اماميه است 
در كتاب شريف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، كيفر و مكر و فريب را به موجب روايات 
نقل شده از معصومين جهنمّ و آتش مي داند. »المكر و الخديعه في النار« يعني: مكر و فريب 

دادن مردم)مكار و خدعه گر(هر دو در آتش هستند.)44(.
در همين راستا پناه دادن به انساني و در حالت غفلت او به وي حمله ور شدن و او را از 
بين بردن نيز در منابع اسلامي نهي شده است. ترور افراد با اين شيوه با سياست اخلاقي اسلام 
سازگاري ندارد زيرا از خطرناک ترين انواع و مصاديق مكر و خيانت است. امام صادق)ع(اين 
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رفتار و عمل غيراخلاقي را كه از آن تعبير به »فتک« شده نهي كرده اند)45(. در منابع تاريخي 
آمده است هنگامي كه هاني بيمار شده بود و در كوفه بستري بود، عبيدالله بن زياد كه برپا 
كنندة غائلة كربلا و نمايندة يزيد بود به ديدن او آمد. مسلم بن عقيل نمايندة امام حسين)ع(

اميرالمؤمنين)ع(نيز  اثير در آن مجلس، عماره از شيعيان  ابن  نيز در خانة هاني بود. به گفتة 
حاضر بود و او در جنگ صفين با معاويه جنگيده بود. او به مسلم گفت كه خود را مخفي 
كن و وقتي ابن زياد در مجلس نشست ناگهان به وي حمله كن و او را به قتل برسان. ابن زياد 
به خانة هاني آمد اما مسلم بن عقيل از مخفيگاه خارج نشد و وقتي دليل عدم خروج وي را 
سؤال كردند وي همان روايت ممنوعيت ترور را از حضرت علي)ع(از قول رسول خدا)ص(

نقل نمود كه »انّ الايمانَ قيد الفتک، فلايفتکُ مؤمنٌ بمؤمن«. »ايمان مانع ترور است مؤمني 
مؤمن ديگري را ترور نمي كند«. ابن اثير مي گويد: هاني گفت كه ابن زياد مؤمن نبود و اگر 

او را از بين مي بردي فرد فاسق كافر خيانت كاري را از بين برده بودي)46(.
4( لزوم پرهيز از سخن دروغ يا وعدة كاذب در حوزة قدرت سياسي

يكي از روشهاي غيراخلاقي مستعمل در حوزة سياست عملي، متوسل شدن به كلام كذب 
و وعدة دروغ براي اغواي مردم يا سرپوش نهادن بر واقعيتهاي تلخ و ناگوار است. در سياست 
غيراخلاقي استفاده از شيوة مزبور گاه با مصلحت انديشيها و توجيهات خاص، به ظاهر موجه 
جلوه داده مي شود. ماكياولي در توجيه به كارگيري اينگونه روشها در كتاب شهريار مي گويد: 
»همه مي دانند كه چه نيكوست شهريار كه درست پيمان و در زندگي راست كردار و بي نيرنگ 
باشد. با اين همه آزمونهاي دوران زندگاني ما را چنين آموخته است كه شهرياراني كه كارهاي 
گران از دستشان برآمده آناني بوده اند كه راست كرداري را به چيزي نشمرده اند و با نيرنگ، 
آدميان را به بازي گرفته اند و سرانجام بر آناني كه راستي پيشه كرده اند چيره گشته اند«)47(به 
گفتة وي در كتاب گفتارها، »فرمانرواي زيرک پايبند پيمان خويش نتواند بوُد و نمي يابد بوُد 

آنگاه كه به زيان اوست و ديگر دليلي براي پايبندي به آن در ميان نيست)48(
اما برخلاف گفته هاي ماكياولي، پايبندي به تعاليم اسلامي ايجاب مي كند كه تمام افراد 
انساني در عرصة  پايبندي به اصول و ضوابط اخلاقي و  جامعه به ويژه زمامداران پرچمدار 
سياست عملي باشند، زيرا تمام افراد و آحاد اجتماع اعم از زمامداران و فرمانبرداران مخاطب 
احكام الهي اند و نيكبختي تمام افراد منوط و مشروط به پايبندي به اصول اخلاقي و احكام 
ديني است. لازم به يادآوري است كه اعتقاد به رستاخيز، ضمانت اجراي اساسي در پايبندي 

به سياست اخلاقي در فلسفه سياسي اسلام محسوب مي شود)49(.
5 ( اقامة عدل و داد در ميان مردم و پرهيز از ظلم

در منابع اسلامي، آموزه هاي گوناگوني پيرامون ضرورت پرهيز از ستم و به عدل و انصاف 
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رفتار كردن در تمام حالات و موقعيتها حتي در مقابل دشمنان اسلام بيان شده است. ظلم در 
ريشة لغوي به معني تعدي از حدود است. اين معني و مفهوم عام از ظلم، انواع رذائل و قبائح 

شرعي و عقلي را دربرمي گيرد)50(.
بيان نموده است، از  قرآن مجيد در آيات متعددي عواقب بدفرجام ستم و ستمگران را 
جمله در سورة ابراهيم كه مي فرمايد »گمان مَبر كه پروردگار غافل است از كردار ستمكاران! 
و اين مهلتي كه به ايشان داده به جهت آن است كه عذاب و كيفر عملشان را به روزي موكول 

كند كه در آن چشم ها از گردش بازماند....)سوره ابراهيم، آية 41(.
همچنين خداوند در سورة شعرا مي فرمايد: زود باشد بدانند آنان كه ستم كرده اند)بعد از 
مرگ(بازگشت ايشان به كدام مكان خواهد بود)سورة شعرا، آيه 227(. از مولاي متقيان علي 
عليه السلام روايت شده كه فرمودند ظلم و ستمي را كه خداوند نمي بخشد ظلم بندگان است 
نسبت به يكديگر و مي فرمايد خداوند به عزت و جلالش سوگند ياد كرده است كه ستم هيچ 

ستمكاري)بدون كيفر(از من نگذرد)51(.
امام صادق)ع(نيز فرموده اند: »الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخره: ظلم كردن در دنيا 

باعث ظلمتها و تاريكيها در آخرت است)52(.
غزالي در رسالة نصيحه الملوک بر اساس آيات و روايات، مقولة ظلم و ستم واليان و آثار 
آن را مورد توجه قرار داده و تلاش نموده است با ذكر روايات انديشه برانگيزي، سلاطين و 
ملوک را از ارتكاب ظلم و ستم به مردم بازداشته و به پيشه كردن سياست اخلاقي ترغيب 
نمايد. غزالي مي گويد: »رسول خدا گويد دوست ترين و نزديكترين كسي به خداي تعالي، 
و  است  ظالم  سلطان  تعالي  خداي  به  كسي  خوارترين  و  دشمن ترين  و  است  عادل  سلطان 
گفت: هر كه وي را بر مسلمانان ولايت دهند و وي ايشان را چنان نگاه ندارد كه اهل بيت 
خويش را، گو جاي خويشتن در دوزخ فراگير. و گفت دو كس از امت من محروم باشند از 
شفاعت من: سلطان ظالم و مبتدع كه در دين غلو كند تا از حدّ بيرون گذرد و گفت: عذاب 

صعب ترين روز قيامت سلطان ظالم راست«.)53(.
خروج از صراط انصاف و عدالت كه از آن تعبير به ستم مي شود و مصاديق گوناگوني 
است.  غيراخلاقي  سياست  مهم  مؤلفه هاي  از  باشد  داشته  مي تواند  عملي  سياست  در حوزة 
حضرت علي)ع(عدل را »وضع الشيء في موضعه« يعني »قرار دادن هر چيز در جاي خويش« 
دانسته اند. براساس اين تعبير موسّع، مصاديق ظلم و ستم مي تواند اشكال گوناگون به خود 

گيرد.
براساس آنچه به اجمال و به اختصار تبيين گرديد و با مراجعه به منابع اصيل اسلامي، جاي 
ترديدي در آميختگي اخلاق و سياست در فلسفة سياسي اسلام نمي ماند . البته چالش اخلاق 
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و سياست در عرصه سياست عملي همچنان يكي از مسائل مهم و پر مناقشه در فلسفه سياسي 
از  معاد  و  مبدأ  به  پايبندي  و  توحيدي  اديان  آموزه هاي  به  توجه  مي شود.  محسوب  معاصر 

مهمترين عوامل در حل چالش و تعارض مزبور به سود اخلاق است.

نتيجه گيري
1( اخلاق و سياست كه در متون كلاسيک سياسي و فلسفي و در تقسيم بندي علوم بشري 
در حوزة حكمت عملي قرار گرفته  در چگونگي تنظيم روابط اجتماعي و تعامل آدميان در 
جوامع بشري از جايگاهي ممتاز برخورد است. درجه و ميزان پيوستگي سياست و اخلاق و 
آموزه هاي اخلاقي يكي از معيارها مهم ارزيابي نهاد سياست و قدرت سياسي در هر جامعه 
است. فاصله گرفتن سياست از اخلاق منشاء عمده اشاعه بي عدالتي ها و تعدي ها در جوامع 
بشري است و يكي از ابزراهاي مهم حركت به سمت عدالت اجتماعي روشن نمودن جايگاه 
اخلاق در جامعه و پايبندي حكمرانان و شهروندان به آموزه هاي اخلاقي در مقام و ساحت 
قدرت  مي شود.  محسوب  اجتماعي  مهم  سرمايه هاي  از  آميختگي  اين  است.  رفتار  و  عمل 
سياسي براي پيشبرد اهداف خود في نفسه به دنبال عبور از مرزها و حصارهاي اخلاقي است. 
مصلحان اجتماعي در طول تاريخ پر فراز و نشيب بشري كوشيده اند راه هايي را براي مقيد 
نمودن قدرت سياسي و اخلاقي كردن سياست دست و پا نمايند. در رسالة جمهوري افلاطون 
و سياست ارسطو كه از قديمي ترين متون كلاسيک فلسفه سياسي است، اخلاق و سياست و 
چگونگي تعامل اين دو مقولة مهم در حيات اجتماعي بشر در تنظيم روابط اجتماعي و تأمين 
عدالت مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است. يكي از مباحث جدي و پايدار در حوزة 
فلسفه سياسي كه هم در متون كلاسيک و هم در منابع متأخر و جديد مربوط به سياست قابل 
مطالعه و مداقه است مسئله سياست اخلاقي و مؤلفه هاي آن است. همانگونه كه پيشتر توضيح 
داده شد معماي اخلاق و سياست عمدتاً معطوف به حوزة عمل و رفتار سياسي و به عبارت 
روشن تر سياست عملي است. در حوزة سياست نظري و فلسفه سياسي كلاسيک و جديد، 
گفتمان پايداري پيرامون آميختگي اخلاق و سياست به چشم مي خورد، اما در عرصه عمل، 

پايبندي سياست و قدرت سياسي به آموزه هاي اخلاقي با چالش جدي روبرو مي شود.
2( در فلسفه سياسي مغرب زمين، انديشه ها و آراء و آموزه هاي كانت فيلسوف برجستة 
آلماني در قرن هيجدهم در دفاع از سياست اخلاقي و آموزه ها و آراء ماكياولي در جدايي 
با  آلماني  فيلسوف  ارزيابي است. هر چند خاستگاه فكري  و  توجه  قابل  از سياست  اخلاق 
خاستگاه سياسي و اجتماعي ماكياولي كاملًا متفاوت است اما نتيجه و ثمرة انديشه هاي آنان 

مآلاً در ساحت اجتماع و سياست ظاهر مي گردد.



21 رهیافت انقلاب اسلامی/ سال سوم/ شماره 10/ پاییز 88

3( به عنوان قاعده اي عمومي در سياست مي توان اظهار داشت كه هر قدر از فلسفه سياسي 
نظري و گفتمان عقلي و منطقي در سياست به سوي سياست عملي گام برداريم، آموزه هاي 
و  آثار  در  اساس  همين  بر  مي گردد.  مواجه  بيشتر  دشواري هاي  با  آنها  پايبندي  و  اخلاقي 
ادبيات مربوط به سياست نامه نويسي يا اندرزنامه نويسي كه معمولاً نويسندگان آنها دستي در 
حوزة قدرت سياسي داشته و يا مانند خواجه نظام الملک طوسي خود مقام وزارت داشته اند. 

آموزه هاي اخلاقي كم رنگ شده و يا مانند كتاب شهريار ماكياولي كاملًا رنگ مي بازد.
مانند  سياست)مؤلفه هايي  در  اخلاقي  مؤلفه هاي  دادن  دخالت  مهم  راههاي  از  يكي   )4
راستي و راست كرداري، وفاي به عهد، پرهيز از نيرنگ، مكر و دروغ و بهتان و آبروبري(

توجه به آموزه هاي ديني اديان به ويژه دين مبين اسلام است. همانگونه كه گفته شد پيامبر 
اسلام صلوات الله عليه به عنوان آخرين پيامبر الهي در ميان بشريت، رسالت عمده خود را 
و سجاياي  مكارم  تتميم  و  تكميل  نمودند.  معرفي  بشري  جامعة  در  اخلاقي  مكارم  تكميل 
كه  است  مسئله اي  نمودند  معرفي  خود  عمدة  رسالت  را  اسلام)ص(آن  پيامبر  كه  اخلاقي 
تمام حوزه هاي زندگي بشر از جمله حوزة عمومي و سياسي را نيز دربرمي گيرد. از طرف 
ديگر همانگونه كه اجمالاً تبيين گرديد، از منظر احكام و آموزه هاي ديني، تمام افراد اعم از 
دولتمردان و شهروندان براي نيل به سعادت و نيكبختي اخروي نيازمند پايبندي به احكام ديني 
و آموزه هاي اخلاقي اند. اين قاعدة كلي كه نه تنها سياستمداران از آن استثناء نشده اند بلكه 
به دليل مسئوليت مضاعف بازخواست مضاعف دارند ضمانت اجراي مهمي در آميختگي 

اخلاق و سياست در فلسفه سياسي اسلام محسوب مي شود.
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